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 چکيده

اي ظهور يافته و بناي اصلي آن در زمان داريوش اول گذاشته  هاي ديواري و صخره برجسته هنر رسمي هخامنشي، اغلب در نقش

دار هخامنشيان هستند کهه بهه رهور     اي بيستون و آرامگاه داريوش دو يادمان اصلي و کتيبه هاي صخره  برجسته  نقششده است. 

هها بهه    هاي هنر رسمي هخامنشهي، ابتهدا در آن   متناوب در زمان سلطنت داريوشِ اول مصور گشته و بسياري از نقوش و ويژگي

گيهري آن    دو يادمانِ مصور، به شناختِ بهتري از هنهر هخامنشهي و رونهد شهک     رو مطالعه و مقايسۀ اين  اند؛ از اين ظهور رسيده

هاي بيسهتون     برجسته  هاي تصويري نقش منجر خواهد شد. هدف پژوهش حاضر اين است که با مطالعه و مقايسۀ نقوش و ويژگي

هي از چگهونگي و ميهزان تی يرپهذيري    ههاي ميهان ايهن آ هار در راسهتاي آگها        ها و تفاوت  و آرامگاه داريوش، به شناسايي شباهت

گيهري هنهر    تر از تحولات صورت گرفتهه در اوايه ِ شهک    برجسته بيستون و شناختِ بيش  برجسته آرامگاه داريوش از نقش  نقش

برجسهته بيسهتون     برجسته آرامگاه داريوش از نقش  ي نقش. تی يرپذير2: رسمي هخامنشي دست يابد. سوالات پژوهش اين است

برجسهته آرامگهاه   هاي هنر هخامنشي براي بار نخسهت در نقهش  يک از نقوش و ويژگي کدام .2است؟  و تا چه اندازه بوده چگونه 

تحليلي و با رويکرد تطبيقهي انجهام گرفتهه و ارلا هات آن بهه شهيو        _پژوهش حاضر به روش توصيفي اند؟ داريوش پديدار شده

برجسهته    گر آن است که بهه واسهطۀ بازنمهايي تمهام  ناصهر اصهلي نقهش       شاناست. نتايج پژوهش ن  آوري شدهاي جمعکتابخانه

برجسته بيستون تی ير پذيرفته است. همچنين برجسته تا حد زيادي از نقش  برجسته آرامگاه داريوش، اين نقشبيستون در نقش

يوش پديدار شده و سپس در آ ار برجسته آرامگاه دار هاي تصويري هنر رسمي هخامنشي، ابتدا در نقش بعضي از نقوش و ويژگي

   اند. ديگر هخامنشي بازتاب و گسترش يافته
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 مقدمه

رو هنهر و معمهاري    ههاي تهاريخ بهوده، از ايهن      منهدترين حکومهت   ترين و قهدرت  ق.م( از بزرگ 331 -111امپراتوري هخامنشي )

هنهر رشهد يافتهۀ هخامنشهي در زمهان      »اي را در مطالعات هنر باستان به خود اختصاص داده اسهت.    هخامنشي نيز جايگاه ويژه

(؛ از آ ار مربوط بهه دو پادشهاه پيشهين    66-61: 2303و استروناخ،   01: 2300)گريسون، « سلطنت داريوشِ اول ظهور پيدا کرد

: 2300هاي بومي هستند )گريسهون،   مانده که فاقد ويژگيباقي 2آجري( در پاسارگاد )و ت  هايي نمونه)کوروش و کمبوجيه(، تنها 

اي کهه تها      ه گونهه ها و پيشرفت هنر هخامنشي آشکار شد؛ به   (. در واقع، در زمان داريوش بزرگ بود که تقريباً تمام جلوه33-33

 (. 21: 2301پايان امپراتوري هخامنشي تحول چنداني در آن صورت نگرفت )موسوي، 

که در ذات خود، هنري سلطنتي و در خدمت اهداف تبليغاتي شاهان اين سلسله بهود، اغلهب بهه شهک       2هنر رسمي هخامنشي

اي بيستون و آرامگاه داريوش دو يادمهان اصهليِ     هاي صخره  برجسته  اي و ديواري ظهور يافته است. نقش  هاي صخره  برجسته  نقش

برجسهته بيسهتون کهه بسهياري از نقهوش و      نقهش »دار ِ هخامنشيان هستند که در زمان سلطنت داريوش اول برپا شدند.   کتيبه

هاي  ، يادبودي از پيروزي(201: 2012پناه،  )قائم« هاي تصويري هنر هخامنشي براي بار نخست در آن پديدار گشته استويژگي

برجسته آرامگاه داريوش نيز در فاصلۀ زمانيِ ميان برپايي   داريوش بر مخالفانش بوده که در اواي  سلطنت او برپا شده است. نقش

رو محتم  است که برخهي   (؛ از اين266: 2300جمشيد مصور گشته است )روت،   يادمان بيستون و پيدايشِ نقوش بناهاي تخت

هاي هنر هخامنشي نيز ابتدا در اين يادمان به کار رفته و سپس در ساير آ ار هخامنشي از جمله نقوش تخهت   و ويژگي از نقوش

آرامگهاه داريهوش در آرامگهاه جانشهينان وي، گويهاي        ، تکرارِ رهر  و نقهش   لاوه بر اين .جمشيد بازتاب و گسترش يافته باشند

 نزد پادشاهان هخامنشي است. برجسته در   اهميت هنري و نمادين اين نقش

هها و در معهرد ديهد     زبانه و به دلي  آن که بيرون از فضاي کهاخ   هاي سه  مندي از کتيبهبرجستۀ مذکور، به واسطۀ بهره  دو نقش

مهذهبي  _ موم قرار داشتند، اهميت ايدئولوژيک فراواني داشهته و نهو ي ا لاميهۀ رسهمي در راسهتاي بيهان تفکهرات حکهومتي        

اي مذکور، تاکنون مطالعۀ تطبيقيِ متمرکزي از جنبۀ هنري،   رغم اهميت هنري و تاريخيِ نقوش صخره اند.  لي  بوده هخامنشيان

رو ضرورت پرداختن به پژوهشي تطبيقي ميان اين آ ار احسها  گرديهد. ههدف     ميان اين دو يادمان صورت نگرفته است؛ از اين

هاي بيستون و آرامگهاه داريهوش، بهه      برجسته  هاي تصويري نقش  قوش و ويژگيپژوهش حاضر اين است که با مطالعه و مقايسۀ ن

برجسهته    هاي ميان اين آ ار در راسهتاي آگهاهي از چگهونگي و ميهزان تی يرپهذيري نقهش        ها و تفاوت شناخت بيشتري از شباهت

گيري هنر رسهمي هخامنشهي دسهت       برجسته بيستون، و شناسايي تحولات صورت گرفته در اواي ِ شک  آرامگاه داريوش از نقش

برجسته آرامگاه داريهوش در حهد فاصه ِ برپهايي يادمهان بيسهتون و         با در نظر گرفتن اين فرد که نقش يابد. در همين راستا، و

برجسهته آرامگهاه داريهوش از      ي نقهش . تی يرپذير2سوالات پژوهش  بارتند از:  ،3است مصور گشته هاکاخ پيدايش نقوش ديواريِ

هاي هنر هخامنشي بهراي بهار نخسهت در    يک از نقوش و ويژگي کدام .2برجسته بيستون چگونه و تا چه اندازه بوده است؟   نقش

 اند؟ برجسته آرامگاه داريوش پديدار شدهنقش

 

 روش پژوهش

اي گردآوري شهده اسهت؛ در     تحليلي با رويکرد تطبيقي انجام گرفته و ارلا ات آن از منابع کتابخانه_اين مقاله به روش توصيفي

برجسته آرامگاه داريوش، در  ديدگي نقش هاي اينترنتي نيز بهره گرفته شده است. همچنين به دلي  آسيب   ها از سايت تهيۀ شک 

برجسته آرامگاه خشايارشا رجوع شده است. در ارايۀ مباحث، ابتدا به صورت مجزا هر يک از دو  توصيف برخي تصاوير آن به نقش

اند. روش تجزيه و تحلي  کيفي  ها به شک  تفکيک شده، به مقايسه درآمده برجستۀ مذکور معرفي و سپس  ناصر اصلي آن  نقش

 است.

 

 پيشينۀ پژوهش

انهد کهه      هاي مفصلي که راجع به هنر هخامنشي انجام گرفته، نقوش بيستون و آرامگاه داريوش نيز معرفي شده  در اغلب پژوهش

برجسهته بيسهتون از     شود. اولين پژوهشِ متمرکز پيرامون نقهش   رسد، اشاره مي  تر به نظر مي  که مهم هايي نهنمودر اين مجال، به 

«  Studien zu dem Darius-Relief von Bisutun»سهوي لوشهاي انجهام گرفهت و نتهايج آن بها ايهن  نهوان بهه چها  رسهيد:            
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.(Lusschey, 1968) ههاي ديگهر در    هها و بازنمهايي نقهوش تمهدن     پژوهشي بصري در پيشهينه، ويژگهي  »اي نو با  نوان  در مقاله

برجسهته بيسهتون و معرفهي      ارلا ات مفيدي راجع به پيشينۀ تصاوير نقش ،( 2012 پناه و مبيني،  )قائم« برجسته بيستون  نقش

تاريخي تقريباً _(، ارلا ات هنري2310)شاپورشهبازي، « رستم  قششر  مصور ن»است. در کتاب  هاي هنري آن ارائه شده  ويژگي

آرامگاه داريوش بزرگ »است. مقالۀ  رستم ارائه و به بررسي تصاوير آن نيز پرداخته شدهجامعي راجع به آرامگاه داريوش در نقش

هها و سهاختار ايهن آرامگهاه و        يبهه برجسته آرامگاه داريوش بهه معرفهي کت    (، در کنار توصيف نقش2311  )سامي،« رستم  در نقش

هاي هخامنشي در ايران   برجسته  بررسي و تحلي  نقش»ارشد   نامه کارشناسي  توضيحاتِ پيراموني ديگر، همت گمارده است. پايان

معرفهي و بررسهي    بهشناسانه،   (، در خلال مباحث محتوايي و شماي 2303  )سلحشور،« شناسي  از ديدگاه اتنوماتمتيک و شماي 

« شاه و پادشاهي در هنهر هخامنشهي  »است. کتاب  هايي به پيشينۀ اين نقوش کردههاي هخامنشي پرداخته و اشاره  برجسته  نقش

ههاي   برجسهته نگاري در هنر رسمي هخامنشي بحهث کهرده و در ايهن راسهتا بهه مطالعهۀ نقهش         (، پيرامون شماي 2300روت،  )

ههاي  کدام از پهژوهش   اي خوبي نيز به پيشينه و محتواي اين آ ار داشته است. با اين وجود در هيچههخامنشي پرداخته، و اشاره

ها، و تحولات هنري که به واسهطۀ   هاي تصويري آن  برجسته و مقايسۀ نقوش و ويژگي  قبلي توجه چنداني به ارتباط اين دو نقش

 است. اين دو ا ر مهم در هنر رسمي هخامنشي صورت پذيرفته، نشده 

 

 برجسته بيستون توصيف نقش

پاي خود را بر پيکر دشمنِ به خاک افتاده نهاده اسهت؛ دو  تر از ديگران تصوير شده،  که با قامتي بزرگدر کانون صحنه، داريوش 

انهد. در   و در مقاب  او نُه دشمنِ اسير به صف ايستاده ندملازمِ مسلح در پشت او ايستاده که اولي کمان و دومي نيزه در دست دار

  (.2 دار نمايان شده است )شک  فراز صحنه نيز مردي شبيه داريوش درون قرص بال

 

 
 (202 :2012 پناه،)قائم بيستون برجسته نقش -2 شک 

 

 هجامه  و نمهايش درآمهده اسهت؛ ا    به راست و رو به رخ با قامتي بلند و تنومند، در سمت چپ به شک  نيم وشيدارپيکره ايستاد  

(. بهه نظهر   233: 2300)روت،  بهر دسهت دارد   بنهد   مچسر و  مزين بردارِ   پا، تاج کنگره هبدون بند بي نتبر تن، کفش سلط يپارس

است، نمونۀ مشابهي در نقوش پيشين  رهيداخ  داپر ِ هشت يها ستاره رديفي از مزين بهکه داريوش  ج باريکِ پيروزيتارسد   مي

اسهت. ريهش بلنهد او از دو قسهمت     جمع شهده  ردار فِبه حالت پشت نداشته است. موي او در قسمت بالاي سر تقريباً صاف و در 

 اسهت  ؛ بافتِ قسمت بالايي مجعد بوده و قسمت چهارگوشِ پايين، بافت متفاوتي دارد که در سه رديف تزيين شهده تشکي  شده

در نمايش افراد در هنر رسمي هخامنشي، ريش بسيار بلند که قسمت پايين آن در چند رديفِ مهزين ترسهيم شهده،    . (2 )شک 

است )اگر قهرمان پارسي را شاه بدانيم(؛ اين شيو  تصهويرآرايي در هنهر هخامنشهي،     مخصوص پادشاه و اهورامزدا و وليعهد بوده

موع، چهره و آرايش داريوش در اين صحنه تا حد زيادي تی يرپذيرفتهه از شهماي    در مج»ابتدا در يادمان بيستون پديدار گشت. 

در مقابه  او بهه    کهه  نههاده  يمرد پيکرچپ خود را بر ي پاداريوش (. 201: 2012پناه،  )قائم« شاهان اواخر دور  نوآشوري است

 ي،اغيه گئومهات   ،دارد يپارسه ۀ شده که جام اديمرد  است؛هايش را ملتمسانه به سوي پادشاهِ پيروز بالا برده و دستافتاده  پشت
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دسهت  فرمهانروايي خهود را نگهه داشهته و      کمانبا دست چپ،  (. داريوش233: 2300)روت،  است يتاج و تخت هخامنش يمد 

و  مايۀ فيگوراتيو )گذاشتن پاي چپ بر روي دشهمن مغلهوب   نقشاين . »است ردهببالا به سمت مقاب   صورتتا حوالي  راش راست

اي آنوبهانيني کهه     برجسته صخره  را از نقش نوسومري داشته، اما رراحان بيستون آن _اي اکدي  گرفتن کمان با دست چپ( ريشه

 (.  02-02: 2300پناه و مبيني،  )قائم« اند ق.م( در امتداد همان شاهراه برپا شده بود، بازنمايي کرده 2111تر )حدود  پيش
 

 
 (WWW.PINTEREST.COM) بيستون در داريوش شماي  -2 شک 

 

(. پيکهر   22:2306شهود )کهخ،    صحنه، تصوير نمادين اهورامزدا در حال اهداي حلقۀ قدرت به داريوش ديده مهي  فرازمرکز و  در

دار نمايان شده؛ او با دست چپ، حلقۀ الاهي قدرت را به سمت داريوش گرفتهه    بال  رخ، دورن قرص  کوچک اهورامزدا به شک  نيم

 (.  3 خود را در پيوندي دوسويه با پادشاه بالا برده است )شک  و دست راست

 

 
     )www.wikipedia.org(برجسته بيستون  دار در نقش نماد بال -3شک  

 

اسهت.   ساده و گِهرد جمهع شهده   اهورامزدا ريش بلندِ چهارگوشِ بدون تزيين و سري بزرگ دارد، و موي او در پشتِ سر به شک  

دار بهوده کهه   رودان شهاخ  اي پارسي بر تن اوست که کمربندي روي آن بسته شده است، تاج او همانند تهاج خهدايان ميهان     جامه

، قهرار دارد )گريسهون،      پر( که بعداً به آن اضهافه شهده   ؛ بالاي اين تاج، نماد نجومي ايشتار )ستاره هشتاکنون تخريب شده است

در ارهراف قهرص    (Black and Green, 2003: 109).رودان بهوده اسهت    (؛ ايشتار/اينانا الاهۀ جنگ، و  شق ميهان 61-66: 2300

اند؛ در پايين  ش شدهشک ِ سه بخشي قرار دارد که پرهاي آن به شک  نوارهاي موازي پردازدار، دو بال مستطي  مرکزيِ نماد بال

ها به دو بخش تقسيم شده است؛  قرصِ مرکزي، قسمتي شبيه دُم پرنده به پيکره اهورامزدا متص  شده که با پردازشي شبيهِ بال

اند؛ بر  در دو ررف قرص مرکزي و ارراف دُم، دو پيچک نسبتاً بلندِ اوريب قرار گرفته که در انتها به سه شاخۀ کوچک ختم شده

 دار در هنر هخامنشي بهوده  اين تصوير، نخستين نمودِ نماد بال»شود.   رراف آن نيز دو نوار منحني کوچک )يوغ( ديده ميبالا و ا

http://www.pinterest.com/
http://www.wikipedia.org/
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گهران، اجمها ي   است؛ اگرچه در ميان پژوهشدار  بال قرص درون پادشاه،  به هيشبي مردپيکره   جا، مرکب از نيم که در اين 0است

دار بيسهتون،   هاي بصري موجود در نماد بال ، اما نشانهپيکر  آن در هنر هخامنشي حاص  نشدهدار و  در خصوص هويتِ نماد بال

  (.213و  206: 2012پناه،  )قائم« بودن پيکر  آن است 1نشانگر اهورامزدا

 اسهت     شهده  وصه  م با رناب به هه  ها آن گردنکه   اند  با دستان بسته در حالي در صف ايستاده رياس ياغينُه  وش،يدار يروبرودر 

 .  (0 )شک 

 
 (213: 2012پناه،  صف اسيران در بيستون )قائم-0شک  

 

و  را بر تن دارند مح  شورش خود هر کدام لبا ِ مرسومِداريوش و ملازمانش است و تر از قامت  کوچک دافرا نياندازه و قامت ا

شان در مقاب  داريوش و يهاران اوسهت.    تر، موکد جايگاه پست ها با قامت کوچک اند؛ نمايش آن با کنارنبشتۀ کوتاهي معرفي شده

هسهتند کهه در    ييهها  رهبر شهورش ها  آن ، کلاه بر سر ندارند؛اول ريهشت استمام اسيران، پوشش کاملي دارند با اين تفاوت که 

 يرهبهر سهکاها   تيهز، بها کهلاه نهوک    نفهر آخهر  بهود؛   دهي ايجاد شنقاط شاهنشاهمرکز و برخي در  وشيسلطنت دار سال نخستِ

-233: 2300)روت،  افهزوده شهد   برجسته صف اسرا در نقشوش، به يبه دست داري پس از سرکوبتصويرش است که  «زخوديت»

هاي پيشين سابقه داشته، اما تصويرآرايي صهف   (. نمايش دشمنان مغلوب به شک  اسيران در صف ايستاده در نقوش تمدن230

 (.210: 2012پناه،  راي بيستون، بيشتر متی ر از هنر مصر بوده است )قائماس

 ربه  يپارسه  ۀجامه  ها آن (.1 )شک  اند ستادهيادر حالتي رسمي  و بلندتر از اسرا يبا قامت کم، دو ملازمِ مسلح وشيپشت داردر  

ههاي   سربندهاي آنان آراسته بهه رديفهي از گه     دارد؛پيشاني بر مزين  يو سربند بند تزييني بر دست  ، مچپا هتن، کفش بنددار ب

هها   برگ است. موي ملازمان به مانند موي داريوش و اهورامزدا، به شک  گِرد در پشت سر جمهع شهده امها ريهش آن      رُزت هشت

و   قسمتِ  قبِ موي ملازمان به شک  مجعد )که مشابه قسمت  قب موي سرردازش )بافت( ريش و پي است؛ قسمت کيکوتاه و 

دار پاسارگاد هم به کار رفتهه بهود و  در هنهر نوآشهوري نيهز رواج       تر در تصوير مرد بال قسمت بالايي ريش داريوش است(، پيش

هاي هخامنشي نيز ادامه يافت؛ اما شيو  برجسته  داشت؛ اين شيو  پردازش مو، و ترسيم حالت گِرد موي پشت سر، در ساير نقش

(، ايهن شهيو    6 نوارهاي مواج افقي، ديگر در هنهر هخامنشهي بهه کهار نرفهت )شهک        ملازمان بابالاي موي سر   پردازش قسمت

 پردازش مو نيز در هنر نوآشوري سابقه داشته است.

گرفته را  يا زهبا دو دستش ني دوم شانۀ چپ اوست، ملازمبر  يردانيگرفته و ت نهيس يجلو دررا با دست چپ  ياول کمانملازمِ  

« دهنهد  جايگهاه والاي آنهان اسهت     لبا ، تزيينات و سهربند دو مهلازم، نشهان   » مود شده است.  شيپا يبر جلو انتهاي آن که

(Nimchuk, 2001: 22)برجسته مشخص نشده است.  ها در نقش ، اما نام و هويت آن 
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 (21: 2300شماي   ملازم بيستون )کخ،  -6شک             (212: 2012پناه،  ملازمان داريوش در بيستون )قائم -1شک  

 

 برجسته آرامگاه داريوش  توصيف نقش

برجسته بر فراز مقبره و در شاخۀ بالايي صليب تصوير شده است؛ ورودي مقبره نيز در قسمت مياني صليب قرار گرفته کهه    نقش

تهن از   23برجسهته،   (. در قهابِ نقهش  333 :2306جمشيد است )کخ،   بيروني آن شبيه به کاخ اختصاصي داريوش در تختنماي 

اند. در بالاي اورنگ، داريهوش بها قهامتي تنومنهد، روي سهکويي        نمايندگان اقوام تابعه، اورنگ شاهي داريوش را سر دست گرفته

دار نمايان شده و در  بال ر دارد. بر فراز صحنه، مردي شبيه داريوش درون قرص ايستاده که در مقاب  آن يک آتشدان مشتع  قرا

  ها و اررف اورنگ نيز ياران و نزديکهان داريهوش بهه نظهاره      در کناره(. »0 سمت راست آن، يک قرص ماه نقش شده است )شک 

 (.02: 2310)شاپورشهبازي، « اند  ايستاده
 

 
 ((www.pinterest.comبرجسته آرامگاه خشايارشا  نقش -0شک  

 

http://www.pinterest.com)/
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اي بهه   است، با قامتي بزرگ و در حالتي متعادل و ايستا، روي سهکويي سهه پلهه   ر رخ و رو به به شک  نيم وشيدارپيکره ايستاد  

دار بر سر، رداي فراخ و بلند پارسي با کمربندي در ميان بهر تهن و کفهش      اي ساده و کنگره  او تاج استوانه» نمايش درآمده است؛

رسد ابداع پارسهيان    نظر مي  (. تاج داريوش نمونۀ مشابهي در نقوش پيشين نداشته و به 02 )همان،« سلطنتي بدون بند به پا دارد

دي دارد که قسمت پايين آن بافتي متشک  از نوارهاي  موديِ مواج دارد کهه در سهه   بوده باشد. او ريش بلندِ دو قسمتي و مجع

را   رديف تزيين يافته است؛ موي فِردار او نيز در پشت سر به حالت گِرد جمع شده است. او با دست چپ، بالاي کمان فرمانروايي

ه کف آن به سهمت داخه  بهدن اسهت بهه رهرف       زمان دست راستش را ک  گرفته و آن را روي پاي جلوي خود  مود کرده و هم

 (.3 است )شک  اهورامزدا تا مقاب  سينه بالا آورده 

 

 
 (03: 2310تصوير داريوش در نقش برجسته آرامگاه )شاپورشهبازي، -3شک  

 

با دسهت چهپ، حلقهۀ    دار نمايان شده است. او  بال  پيکره اهورامزدا درون قرص    در مرکز و فراز صحنه، ميان پادشاه و آتشدان، نيم

قدرت را به سمت داريوش گرفته و دست راست خود را در ارتباري دو سويه با پادشاه بهالا آورده اسهت؛ کهف دسهت بهاز اسهت       

هاي کوچک است و موي فردار او به صهورت  ريش بلند او متشک  از رديف حلقه»)مشت نشده( و به سمت داخ  بدن قرار دارد. 

ههايي در قسهمت دامهن اسهت؛ کهلاه        (. ردايي پارسي بر تن اوسهت کهه داراي چهين   0 )شک گرد در پشت سر جمع شده است 

دار  توان با قارعيت دربار  آن نظر داد، اما محتم  است تاج او به مانند تاج کنگهره  اهورامزدا آسيب زيادي ديده و نمي  اي  استوانه

دار، يک هلال ماه کهه قهرص    بال رديف با نماد  فاصله و هم(. در سمت راست صحنه، با 60: 2300)گريسون، « داريوش بوده باشد

 (.0 )نک: شک  آن با خط نازکي کام  گشته، نمايان شده است
 

 
(www.pinterest.com)دار در آرامگاه خشايارشا  نماد بال-0شک  
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( از نمايندگان مل  تابعۀ امپراتوري 2+23نمايش درآمده که سي نفر ) صحنۀ مذکور، روي تخت/اورنگ نمادينِ مزين و بزرگي به

هاي خراري   داري است که روي پايه تنۀ شيرهاي شاخ  اند؛ دو سمت بالاي اين تخت، مزين به نيم  را بر دست گرفتههخامنشي آن

قرار دارند که انتهاي آن شبيه به ساق و پنجۀ شير است؛ اين تزيينات، نشانگر جايگاه ارزشمند و با صهلابت شاهنشهاهي   اي   شده

سو با پادشهاه رو بهه راسهت ايسهتاده و در      ها هم بران در دو رديف چهارده نفره، روي يکديگر قرار دارند؛ آن  داريوش است. اورنگ

داشت از مقهام   (. حالت ارلس که به حمايت و پا 0اند )نک: شک   دستان خود نگه داشتهحالت ارلس، تخت شاهي را بر بالاي 

اسهت. دو   هاي پيشين نيز سهابقه داشهته    شود، در نقوش تمدنيا مفهومي ارزشمند در بالاي سر با دستان بازِ رو به بالا گفته مي

هها، راهنمهاي افهراد     اند؛ گويي آن  هاي تخت را گرفته  اده و پايهتن ديگر از نمايندگان اقوام تابعه با حالتي متفاوت در ارراف ايست

 ديگر هستند.

ز او، سهه  تهر ا اند. در پشت داريوش، بها فاصهله و پهايين     نظاره ايستاده در دو ررف اين قاب و با فاصله از اورنگ شاهي، افرادي به  

اي  )نفر بالايي( کمان و تيرداني بر شانۀ چپ خهود دارد و نيهزه  الف(؛ نفر اول 21 اند )شک  ملازم مسلح، بالاي يکديگر قرار گرفته

مانند بر سر و کفشِ بنهددار بهه پها دارد؛     ايِ حلقهشک   مود با دو دوستش گرفته است. او جامۀ پارسي بر تن، کلاه استوانه را به

بالانبشهتۀ سهه زبانهۀ او نشهان     »؛ ب(21 مويِ فردار او در پشت سر به صورت گرد جمع شده و ريش کوتاهِ مجعدي دارد )شهک  

دار داريوش است. نفر دوم )نفر مياني( جامۀ مادي برتن دارد؛ پوشش او شام  پيراهن چسبند  تا زانو و   دهد که گئوبروه نيزه مي

چهپ،   دار است. او در دست راست، تبر و دودمهه دارد و بها دسهت    نبالهدچکمه و کلاه بيضويِ نمديِ   کمربند، شلوار چسبان، نيم

دار داريوش بوده و   کانه معرفي کرده که کمان  ج(؛ نبشتۀ بالايي، او را اسپه21 دان و ترکش را گرفته است )شک  تسمۀ يک کمان

کانه نيز متفاوت از ملازمهان    (؛  لاوه بر پوشش و سلا ، سيماي اسپه10-16: 2310)شاپورشهبازي، « کند   تبرزين او را حم  مي

گونهه ترسهيم شهده     جمشيد نيز ريش مادها به همين است؛ در اغلبِ نقوش تخت يش بلندتري نمايش داده شدهپارسي بوده و با ر

است. نفر سوم، پوشش و سلاحي شبيه نفر اول دارد، اما فاقد بالانبشته است. در پشت سه فرد مذکور و بر ديوار  داخلي صليب، 

نفهر   ههاي بعهدي يهک      ان جلويي قرار دارند؛ در رديف بالا دو نفر و در رديفدار  چهار پارسيِ مسلح با شماي  و حالتي مشابهِ نيزه

 اند. د( و در مجموع هفت ملازم مسلح در حالت رسمي در پشت داريوش ايستاده21 )شک 

 

 
(. د، 23-22: 2310کانه )شاپورشهبازي،  )از راست به چپ(: الف، سه ملازم ايستاده در پشت داريوش. ب، تصوير گئوبروه. ج، تصوير اسپه -21شک 

 (www.wikipedia.org)ملازمان مسلح در ديوار  داخلي صليب آرامگاه داريوش 

 

ها نيز به مانند ملازمانِ  اند. آن در قرينه با ملازمان مسلح و در مقاب  داريوش، سه مرد پارسي غيرمسلح، بالاي يکديگر نقش شده

هاست؛ شماي  و پوشش ايهن افهراد تها حهدود زيهادي       که نشانگر مقام برتر آن  اند نمايش داده شدهبران    تر از اورنگ مسلح، بزرگ

ها دست چپ خود را همراه با آستين تا جلوي دهان بالا آورده و در شک  به خصوصي  آن»مشابه ملازمان پارسي روبرويي است. 

دارد که معرف او است، اما به مقدار زيادي آسيب    زبانه اي سهته(. نفر اول، بالانبش10)همان،« در حال درودگويي )يا د ا( هستند

الف(؛ دو ترجمۀ متفاوت از اين نبشته موجود است: ترجمۀ اول، نام او را اوتانه پيشنهاد داده که از نزديکان 22 ديده است )شک 

وار در  ومي گئوبروه است که به شهک  قرينهه  درباري داريوش بوده است؛ ترجمۀ دوم، نام قومي او را پيشنهاد داده که مشابه نام ق
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(. در پشت سه فرد مذکور و در ديوار  داخلي صليب، سه پارسهي ديگهر   3: 2300سمت مقابلش ايستاده است )دلشاد و درودي، 

با شماي  و شکلي مشابه، با فاصله در مقاب  داريهوش   ب( و در مجموع، شش پارسي غيرمسلح22 اند )شک  بالاي هم نقش شده

 اند. ستادهاي

 

 
الف، سمت چپ: نفر اولِ همراهان غيرمسلح در آرامگاه داريوش. ب، سمت راست: همراهان غيرمسلح در ديوار  داخلي آرامگاه -22شک  

 (www.pinterest.com)شاهان

 

 هاي بيستون و آرامگاه داريوش برجسته  تطبيق نقش

 مقايسۀ تصوير پادشاه

 نمايشکانون توجه تر از ساير افراد و در ريوش بزرگتیکيد بر اهميت و برتري پادشاه، قامت دابرجسته، در راستاي   دو نقشدر هر

ههاي    هها و حکومهت    تر و در کانون صحنه، سهابقۀ ديرينهي در هنهر تمهدن     اي بزرگ است. سنتِ نمايش پادشاه در اندازه داده شده

يادمان بيستون آغاز شده و سهپس بهه سهاير نقهوش رسهمي       پيشين داشته است؛ بر ربق شواهد موجود، اين سنت )احتمالاً( از

رخِ کام ، در سمت چهپ و رو بهه راسهت ايسهتاده، و رداي       هخامنشي تسري يافته است. در هر دو صحنه، داريوش به شک  نيم

ده و پارسي بر تن و کفش سلطنتي بدونِ بند به پا دارد. در هنر هخامنشي کفهش بهدونِ بنهد، مخصهوص پادشهاه و وليعههد بهو       

دار پاسارگاد را کهوروش نهدانيم(. بهر     همواره شاه و خدا و وليعهد )در نقوش داخ  ايران(، لبا  پارسي بر تن دارند )اگر مرد بال

برجسته بيستون بوده است؛ بر اين اسا ، جامهۀ داريهوش و دو      اولين نمودِ رداي پارسي در نقش»ربق نظر برخي پژوهشگران، 

( که در سجافِ جلوي دامن، داراي سه چين  مودي 63: 2303)استروناخ، « دهد پارسي را نشان مي ملازمش، شک  اوليۀ لبا 

در سجافِ  خطي چهار چينداراي برجسته آرامگاه داريوش، رداي شاه و ساير پارسيان، پردازش بهتري يافته و   است، اما در نقش

يد نيز سجاف رداي پارسي، داراي چهار چهينِ رو بهه پهايين    جمش    ب(. در نقوش تخت22و  1هاي  )نک: شک  6استجلوي دامن 

 است.

گال، پس از يادمهان بيسهتون نيهز همهواره داريهوش )در نقهوش        تفاوت  مد  پوشش داريوش در تاج اوست؛ اگرچه بنابر نظر فن

پيهروزي او در بيسهتون،    نِ، اما تاج باريهک و مهزي  (Gall, 1974: 145-161) درآمد دار به تصوير  رسمي داخ  ايران( با تاج کنگره

ههاي کوچهک    برجسته آرامگاه نيز لبۀ بالايي تاج داريوش مزين به رديفهي از کنگهره   ديگر در هنر هخامنشي تکرار نشد. در نقش

در نقوش رسمي، شهاهان   نيز اي و بدون نقش ترسيم شده است؛ پس از آن است، اما با ساختاري کاملاً متفاوت، به شک  استوانه

 اي و ساده )بدون شيار( نمايانده شدند. اهورامزدا با تاج/کلاه پارسيِ استوانه هخامنشي و

برجسهته آرامگهاه و بها    شک ِ ايستادن و چهر  داريوش نيز در اين دو ا ر اندکي تغيير يافته است. به دلي  ماهيتِ متفهاوت نقهش  

ايستا و متعادل، بالاي سکويي ايستاده که در برابهر او   توجه به آن که دشمنِ مغلوبي در زير پاي داريوش قرار ندارد، او به شکلي

گيهري داريهوش در ههر دو صهحنه، شهبيه بهه ههم اسهت )نهک:           است. شک ِ کمان و نحو  کمان يک آتشدان مشتع  قرار گرفته

ش، مهزين بهه   ( و دو سر کمان00: 2012پناه،  )قائم «هگيري او متی ر از شيو  شاهان نوآشوري بود نحو  کمان»(؛ 3و  1هاي  شک 

برجسته، تزئين مشابهي دارد. شيو  تزيينِ کمان به نقهش سهر     نقش سر پرنده )اُردک( است؛ نوک کمان ملازمان نيز در دو نقش

 جمشيد و شوش نيز به فراواني به کار رفته، برگرفته از هنر نوآشوري بوده است.  پرنده که در نقوش تخت
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در هر دو صحنه، داريوش دست راست خود را به شکلي نمادين به سمت اههورامزدا بهالا بهرده بها ايهن تفهاوت کهه در يادمهان          

بيستون، کف دست او به سمت مقاب  گرفته شده )اين شک  دست، در هنر رسمي هخامنشي تکرار نشد(، اما در يادمان آرامگاه، 

هاي قبلي نشهانۀ  اين حالت دست که در هنر تمدن»تر آمده است؛   کمي پايين کف دست او به سمت داخ  بدن متماي  گشته و

نيهز بهه کهار رفتهه بهود       دار پاسارگارد  تر در تصوير مرد بال ( پيش200-206: 2300)روت، « د ا/ برکت، احترام و يا نيايش بوده

 اي( اسهت کهه پادشهاه دسهت     )نقوش صخرههاي بيستون و آرامگاه شاهان  (. در هنر رسمي هخامنشي تنها در يادمان22 )شک 

گرفتهه و در   چهپ  ها، شاهِ هخامنشهي کمهان فرمهانروايي را دسهتِ    راست خود را به شکلي نمادين بالا نگه داشته؛ در اين صحنه

 مقاب  اهورامزدا ايستاده است، خداي بزرگ نيز در ارتباري دوسويه با پادشاه دست راست خود را بالا آورده است. 

  چهر  داريوش در بافت و پهناي قسمتِ پايينِ ريش اوست. در بيستون، ريش بلند شهاه و خهدا بهه پيهروي از هنهر      تفاوت  مد

تر شد و به   داريوش و در ساير آ ار بعدي هخامنشي، ريش شاه و خدا باريک نوآشوري، چهارگوش تصوير شده بود، اما در آرامگاهِ

پردازشِ )بافت( قسمت چهارگوش ريش داريوش که مانند قسمت بالاي مويِ همچنين شيو   ؛0شک  بومي شده )پارسي( درآمد

ديگر تصويرآرايي پارسهيان در   .( 2 و 6 هاي : شک سر دو ملازمش در بيستون از نوارهاي موازي مواجِ افقي تشکي  شده بود )نک

بنهد تزيينهي بهر دسهت      ته، داريوش مُچبرجس برجسته آرامگاه( به کار برده نشد. در هر دو نقش هنر هخامنشي )از جمله در نقش

  دارد، اما در يادمان بيستون او بدون گوشواره تصوير شده است.

 

 
 (www.wikipedia.org)دار پاسارگاد . مرد بال22شک  

 

 مقايسۀ نقوش الهي و مقد 

برجسته شبيه به   زيادي در هر دو نقشداري که او درون آن قرار دارد، به مقدار  بال  تصوير و شک  اهورامزدا و قرص  دار: نماد بال

رخ و در حالي که رو بهه سهمت چهپ      تنه و نيم هايي نيز دارند. در هر دو تصوير، پيکره اهورامزدا به شک  نيم  هم است، اما تفاوت

بنهد تزيينهي بهر      شک  نمايان شده و در مرکز و فراز صحنه قرار گرفته است. او مچ  هاي مستطي  داري با بال بال  دارد، درون قرص 

دست دارد و در ارتباري دوسويه با پادشاه، دست راست خود را بالا آورده و با دست چهپ حلقهۀ قهدرت را بهه سهمت داريهوش       

(. استفاده از اين ژستِ نمادين )بالا بردن دست راست و گرفتن حلقه با دسهت چهپ از سهوي    0و  3هاي  است )نک: شک  گرفته

مايهه را از   (، بنابراين محتم  است داريهوش ايهن نقهش   23 است )شک  ر هنر نوآشوري سابقه داشتهدار( د بال  خداي درون قرص 

 .جا اقتبا  کرده باشد  آن

 



 201                                                    2011/ پاييز و زمستان 22/ پياپي 2/ شماره 6/ جلد شناسي ايران پيش از اسلام نشريه جستارهاي باستان

 
 (2012:203پناه،  دار در هنر نوآشوري  )قائم نماد بال-23شک 

جا نيز بيشترين تغييهر   يافته، اما در ايناگرچه در يادمان آرامگاه، جامۀ پارسي اهورامزدا نيز مانند جامۀ داريوش، پردازش بهتري 

رودان بود )اين تزيينهات   دار اهورامزدا مزين به ستار  ايشتار و برگرفته از هنر ميان در بيستون، تاجِ شاخ ؛در تاج او رخ داده است

ده و تهاج اههورامزدا تها    ، شاخ و ستار  بالاي تهاج حهذف شه   برجسته آرامگاه ديگر در تاج اهورامزدا به کار برده نشد(، اما در نقش

دهند  پيوند شاه با خدا و موکد آن بوده  ها، نشان اين شباهت» ؛اي بومي داريوش گرديده است حدود زيادي شبيه به تاجِ استوانه

 (.212: 2303)ياکوبس، « ي بزرگ استکه پادشاه هخامنشي بازتابي از خدا

برگِ سهربند ملازمهان کهه نشهانۀ       هاي هشت پر تاج داريوش و رُزت  هشتهاي   پر تاج اهورامزدا، ستاره  ز سويي ديگر، ستار  هشتا

(، با توجه به ماهيت متفاوت يادمان آرامگاه، نيازي به بازنمهايي نداشهتند.   212: 2012پناه،  ايشتار )جنگ و پيروزي( بودند )قائم

همچنين مهوي سهر و ريهش او کهه در يادمهان       ؛هتر شدن محاسن از شماي  نوآشوري فاصله گرفت  سيماي اهورامزدا نيز با باريک

 بيستون ساده ترسيم شده بود، مانند موي داريوش فِردار شده است. 

هاي کناري آن از سه بخش به چههار بخهش و    تر ترسيم شده و تقسيماتِ بال دار اندکي بزرگ بال برجسته آرامگاه، قرص   در نقش

فزايش يافته است. دو يوغ بهالايي آن نيهز حهذف شهده و ههر دو لايهۀ قهرص        تقسيمات دُم پاييني آن از دو بخش به سه بخش ا

دار سهاده ترسهيم شهده بهود )نهک:       است؛ در بيستون، لايۀ داخلي قرص مرکزي نماد بهال  اش به شک  مجعد تزيين يافته مرکزي

دار )بها پيکهره و بهي     بهال  جمشيد و شوش، شک  و ساختار قرص   لازم به ذکر است که در نقوش ديواري تخت .(3و  0هاي  شک 

 هاي متفاوتي به نمايش درآمد. هاي مصري، با بال  پيکره( دچار تغييرگشت و با تی ير پذيري از نمونه

دار )اههورامزدا( محهدود بهود، امها در       برجسته بيستون، نقهوش الههي/ مقهد  تنهها بهه نمهاد بهال         در نقش آتشدان و قرصِ ماه:

مايۀ مقد  ديگري هسهتند کهه شهاه هخامنشهي در      ماه نيز دو نقش  دار، آتشدان و قرصِ نماد بالبرجسته آرامگاه  لاوه بر   نقش

مايهه نشهده و از    اي به چيستي و چرايهي ايهن دو نقهش   که در کتيبۀ آرامگاه اشاره ها ايستاده است. نکتۀ قاب  توجه اين مقاب  آن

مايه اسهت.   اين نظرات در مقد  دانستن اين دو نقش  وجه اشتراک است؛ ها ارائه شده رو نظرات گوناگوني پيرامون مفهوم آن اين

، در  (Black and Green, 2003: 55)رودان، نماد خداي ماه )سين( بهوده  با هلال( که در هنر ميان کام  اين شک  از ماه )قرصِ»

خهي دلالهت بهر زرتشهتي بهودن      هنر هخامنشي تنها در آرامگاه شاهان به تصوير درآمده است. تصهوير آتشهدان نيهز از جانهب بر    

برجسهته آرامگهاه   ماه، بر جنبۀ معنوي و مهذهبي نقهش   (. نمايش آتشدان و قرص222 و221: 2300هخامنشيان دارد )گريسون، 

رسهد کهه نقهش آتشهدان، پهيش از       گونه به نظر مي برجسته بيستون افزوده است. از شواهد موجود اين  داريوش در قيا  با نقش

، ترديهد وجهود   در هنر هخامنشهي  ماهقرص تصوير  همورد سابقبود اما درمايانده نشدهريوش در هنر هخامنشي نبرپايي آرامگاه دا

 .3دارد

 

 مقايسۀ نمايندگان اقوام تابعه

تر در صحنه حضور دارند کهه بها پوشهش و     به غير از داريوش و همراهانش، افراد ديگري با قامتِ کوچک برجسته،  در هر دو نقش

   بها دسهت   افتاده، نُه اسهير اند. در بيستون  لاوه بر گئومات که در زير پاي داريوش   شمايلي گوناگون در کنار يکديگر تصوير شده

نفهر(،   2) ها در مجموع، رهبهر شورشهيان پارسهي    آن»اند؛   وز به صف ايستادهبسته و با قامت کمي خميده در مقاب  شاهنشاهِ پير

نفر( هستند که بنا به گفتهۀ کتيبهه خهود را شهاه ناميهده و       2نفر( و مادي، ساگارتي، مروي و سکايي ) 2) نفر(، بابلي 2)  يلامي



 اي بيستون و آرامگاه داريوش  هاي صخره  برجسته  مطالعه تطبيقي نقش                                                                                               206

 

اگر چه تمامي اسيران شماي   .شان نگاشته شده است ها در پيرامون اسامي فردي هر يک و مح  شورش آن ؛دستگير شده بودند

بنابراين هم به لحها  شهماي  و    ؛(Luschey, 1968:75)« اند متفاوتي دارند، اما تقريباً با پنج نوع لبا  گوناگون به تصوير درآمده

که سرکرد  دشمناني برآمده از اقوام تابعۀ امپراتوري هخامنشي بودند، تیکيد شده هم به لحا  ذکر اسامي، بر فرديتِ اين دَه تن 

)امها، متفهاوت( در     است. اين شيو  تصويرآراييِ نمايندگان اقوام تابعه با پوشش و شماي  گوناگون، پهس از آن بهه شهکلي کامه     

 ازتاب و گسترش يافت.جمشيد ب  آورِ تخت  هاي هديه  بران آرامگاه داريوش و گروه  تصوير اورنگ

جا به غير  برجسته آرامگاه داريوش متفاوت با يادمان بيستون است. در اين  تعداد و ماهيت و جايگاه نمايندگان مل ِ تابعه در نقش

بنهابراين   ؛کننهد   از داريوش و همراهانش، سي تن ديگر در صحنه حضور دارند که تخت بزرگ و مزينِ شاهنشهاهي را حمه  مهي   

در يادمان آرامگاه به پايين تخهت   ،ارگيري رهبران اقوام شورشي در مقاب  داريوش در يادمان بيستون، با تغيير ماهيتجايگاه قر

اند، اما به مانند سرکرد  ياغيان در  است. سي فرد مذکور هرکدام با شماي  و پوشش متفاوتي ترسيم شده شاهنشاهي انتقال يافته

هها   ن لباسي مشابهي دارند. هر کدام از اين افراد که نمايندگان پهار  و مهاد نيهز در بهين آن    جا نيز برخي از آنا در اين ،بيستون

م تحت فرمان داريهوش بهوده کهه بيشهترين وسهعت شاهنشهاهي       اها/ اقو به شک  نمادين، نشانگر يکي از سرزمين»حضور دارند 

رخ با سهاير    نگاري اين افراد با بالاتنۀ تمام  و پيکره(. حالت 201: 2303)ولايتي، « 0دهد  هخامنشي را در رول حيات آن نشان مي

ند، متفهاوت اسهت؛ لازم بهه يهادآوري اسهت کهه شهيو         اهرخِ کام  تصوير شد  برجسته که به شک  نيم  افراد حاضر در هر دو نقش

(. حهاملان  22)نهک: شهک    دار پاسارگاد نيز سابقه داشته اسهت  تر در تصوير مرد بال رخ در هنر هخامنشي، پيش نگاري نيم  پيکره

رخ   هاي بالاآمد  آنان به شک  تمهام  تخت در حالت ارلس و با شکلي مشابه، در دو رديف، روي يکديگر قرار دارند؛ بالاتنه و دست

ند، حالت غيرايسهتا و متفهاوتي   اههاي تخت را گرفت  رخ ترسيم شده است؛ دو نفري که پايه   شان به شک  نيم است، اما سر و پاهاي

اي مانند: اين است پارسي، اين است مهادي و ....   زبانه تمام اين افراد مسلح بوده )به غير نماينده بابلي( و با بالانبشتۀ سه»دارند. 

بنابراين برخلاف يادمان  ؛اقوم تابعه دارد  نشان از آزادگي ،ها (. مسلح بودن اين پيکره00: 2310)شاپورشهبازي، « اند   معرفي شده

هها و   جا خاسهتگاه سهرزمينيِ پيکهره     ه بر فرديتِ سرکرد  اقوام شورشيِ مغلوب )در قالبِ اسرا(، تیکيد شده بود، در اينبيستون ک

ههاي   تهوان نمهايش گهروه    رو مهي  از ايهن  .مصورسازي فهرست اقوامِ تابعۀ شاهنشاهي هخامنشي )به شک  آزاد( مدنظر بوده است

 ؛21نگاريِ مصور دانست کهه احتمهالاً متهی ر از هنهر مصهر بهوده اسهت         افتۀ اين فهرستي  جمشيد را بازتابِ گسترش آور تخت  هديه

هاي بسيار(، ابتدا در يادمان بيستون پديدار شهد   نمايش ايدئولوژي شاهنشاهيِ فراگير هخامنشي )حکمراني بر سرزمين ،بنابراين

يد و آرامگهاه شهاهان بعهدي، بازتهاب و گسهترش      جمشه   برجسته آرامگاه داريوش، نقوش تخت  تر در نقش و سپس به شکلي کام 

 22يافت.

مايۀ اورنگ  بران و نقش ترسيم اورنگ»نگاري مصورِ اقوام تابعه، رخ و فهرست   لاوه بر ترسيم افراد با بالاتنۀ تمام مايۀ اورنگ: نقش

 (.33: 2330)والزر، « درآمدجمشيد به نمايش   )تخت سلطنت( نيز پس از برپايي يادمان آرامگاه داريوش، در نقوش تخت

 

 مقايسۀ ملازمان و همراهان پادشاه

تهر از نماينهدگان    اند که قهامتي بهزرگ    برجسته، ملازمان مسلحي با حالت رسمي در پشت شاه هخامنشي ايستاده  در هر دو نقش

نگهاري )پرسهپکتيو( مقهامي      پيکهره  دهند  تیکيد رراحان در اسهتفاده از  تر از پادشاه دارند؛ اين ويژگي نشان اقوام تابعه و کوچک

توان آغهاز   مي به مانند پرسپکتيو مقامي،  ؛گاه پادشاه بدون ملازم يا همراه تصوير نشده است  است. در هنر رسمي هخامنشي هيچ

برجسته بيستون دو ملازم پارسي در يهک خهط رهولي بها شهماي  و پوششهي         . در نقش22را از يادمان بيستون دانست اين سنت 

برجسته مشخص نشهده، امها بنهابر     ها در نقش اند؛ اگرچه هويت آن  به، اما با سلا  و حالتي متفاوت در پشت داريوش ايستادهمشا

يهار پارسهي داريهوش بودنهد کهه در       ش، از جمله شه (گبريا ) هوَرئوبَو گَ)اينتافرنس(  نههرفَ هندَيونظر لوشاي، اين دو به ترتيب 

  (Luschey, 1968: 70-71).است  کتيبۀ بيستون آورده شده درها  شرکت داشته و اسامي آن گئومات يسرنگون

برجسته آرامگاه داريوش، متفاوت از يادمان بيستون اسهت و تنهها     وري ملازمان در نقش  تعداد، نوعِ چيدمان و نوع سلا  و اسلحه

برجسهته    گيري ملازمان پارسي است، با اين تفهاوت کهه در نقهش     در پشت پادشاه، و شيو  نيزه  ها در جايگاه ايستادن شباهت آن

هها کهاملاً روي پهاي جلهويي سهربازان قهرار دارد. لازم بهه          جمشيد و شوش(، انتهاي کُروي نيهزه   آرامگاه )مانند ساير نقوش تخت

 . هاي بعدي هخامنشي تکرار نشد  برجستهگيري ملازم بيستون در نقش   يادآوري است که شيو  کمان
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تهر از پادشهاه   افقي(، و با فاصلۀ بيشتر و در سطحي پايين _ موديهاي )رديفدر آرامگاه داريوش، ملازمان با چيدماني متفاوت 

اند. تصوير دو ملازم پارسيِ رديف جلو و چهار ملازم پارسي در رديف  قب، شبيه به هم است، امها تنهها نفهر      در پشت او ايستاده

فردي و قومي خود معرفي شده است. اين شش نفر، کمان و تيرداني بر شانۀ چپ دارند و نيز  خود را بها دو  اول )گئوبروه( با نام 

جها    بنابراين دو سلا  اصلي هخامنشيان که در يادمان بيستون به صورت مجزا در دسهت ملازمهان بهود، در ايهن    ؛ اند دست گرفته

شهود. شهماي  و    جمشيد و شوش نيز به فراواني ديده مهي  ري در نقوش تختو اين شيو  اسلحه ؛ها قرار دارد توأمان در اختيار آن

آنهان در تغييهر بافهتِ قسهمت بهالاي        پوشش ملازمان پارسي آرامگاه تا حدود زيادي مشابه ملازمان بيستون بوده و  مده تفاوت

کهلاهِ سهاده، بهه نهدرت در نقهوش       اي سهاد  باريهک اسهت. مشهابه ايهن       ها به کلاهِ استوانه آن  موي سر، و تبدي  سربند منقوش

برجسته بار ام(، اما سهربندِ مهزين ملازمهان بيسهتون ديگهر در        داران نقش  ها نمايانده شده )مانند نيزه جمشيد بر سر پار   تخت

و اگرچه تصوير دو ملازم بيستون شبيه به هم اسهت، ولهي حالهت     ،که هاي هخامنشي بازنمايي نشد. نکتۀ ديگر اين  برجسته  نقش

بهراي   )قالب( اند، گويي از يک الگوي مشترک اما ملازمان پارسيِ آرامگاه کاملاً شبيه به هم نقش شده ؛وري متفاوتي دارند اسلحه

 شده است.ها استفاده  ترسيم آن

شهوش  جمشهيد و   هاي  يلامي نيز سابقه داشته، در نقوش تخهت  برجسته ها( که در نقش وار پيکره اين شيو  پردازش )تکرار قالب

 23هم به فراواني به کار رفته است.

کانه(،  لاوه بر داشتن پوشش و شمايلي متفاوت  او نيز از رريق بالانبشته معرفي شده )اسپه ملازم ماديِ آرامگاه )نفر مياني( که 

حهدود زيهادي شهبيه    هاي متفاوتي نيز دارد؛ نوع پوشهش و سهلا  او تها       برجسته، سلا   در قيا  با ساير ملازمان در هر دو نقش

جمشهيد ههم بهه      رسد، لبا  مادي )لبا  سواران ايراني( که در نقوش تختبرجسته بار ام است. به نظر مي  تبردارِ شاه در نقش

برجسته بيستون بهه    بار در نقش فراواني و به  نوان لبا  دوم ايرانيان ترسيم و معرفي شده، به مانند رداي پارسي، براي نخستين

مده باشد ) بر تن اسير مادي، نفر سوم در صف(؛ چرا که در نقوش پيش از هخامنشي، مادها با لبا  متفاوتي تصهوير  نمايش درآ

برجسته بيستون در هنر باسهتان مرسهوم شهد. لبها        ها )از جمله مادها(، از نقش  بودند؛ در واقع، ترسيم شلوار بر تن پيکره  شده

بر ايهن اسها     ؛بران پس از نمايند  پار  قرار دارد نيز نقش شده است  ديف بالايي اورنگمذکور، بر تن نمايند  قوم ماد که در ر

توان اد ا کرد که ايدئولوژي معرفي مادها به  نوان دومين قوم بزرگ يا مهم ايراني )پس از پارسيان(، ابتدا در يادمان آرامگاه  مي

 سترش يافت.بازتاب و گ جمشيد داريوش به ظهور رسيد و سپس در نقوش تخت

 

 پارسيان غيرمسلح

برجسته آرامگاه داريوش و در قرينه با ملازمان مسلح، شش پارسيِ غيرمسلح بها چيهدمان و حهالتي مشهابه،     در سمت ديگر نقش

ههاي  مهودي و افقهي در کنهار يکهديگر،       ها با پوشش و شماي  و حالتِ مشهابه در رديهف   پردازش آن .اند   روبروي پادشاه ايستاده

جمشيد و شوش هم به کار برده شهده    هاي  يلامي است. اين شيو  پردازش به فراواني در نقوش تخت برجسته کنند  نقش تدا ي

 است.

 

 برجسته مقايسۀ رر  و نماي کلي دو نقش

ررحي ساده و مثلثي دارد. تمام افراد در يک خط افقي و در امتداد يکهديگر نمهايش داده شهدند و نمهاد      برجسته بيستون،  نقش

قرار دارد. اين رر  مثلثي، بدون قرينگي بوده اما به نو ي داراي توازن نسبي است؛ زيهرا  ها  دار )اهورامزدا( در فراز و مرکز آن بال

م اشغال فضاي نابرابر، داراي وزن بصري تقريباً برابري هسهتند. ترسهيم داريهوش و    رغ اند،  لي افرادي که روبروي هم ترسيم شده

تر و قرارگيري گئومات در زير پاي داريوش در تقاب  با صف اسيران، به ايجاد توازنِ نسبي در اين رر ِ  ملازمان او با قامتي بزرگ

 (.20 نامتقارن انجاميده است )شک 



 اي بيستون و آرامگاه داريوش  هاي صخره  برجسته  مطالعه تطبيقي نقش                                                                                               203

 

 
 (31: 2306برجسته بيستون )ويسهوفر،  رر  نقش-20شک  

 

شهود )در بهالاي اورنهگ(. در سهمت       ديده مي برجسته آرمگاه داريوش نيز  مشابهِ تقريبي اين رر ِ مثلثي، در قسمت بالايي نقش

دار نيز در مرکز و  وار يک آتشدان قرار گرفته و نماد بال  چپ، داريوش بر روي سکويي ايستاده که در مقاب  آن و به صورت قرينه

قرار گرفتهه؛   جا، وزن بصري سکو و پادشاه کمي بيشتر از آتشداني است که در سمت مقاب  ست. در ايننمايان شده ا فراز صحنه

قرص ماه در سمت راست آن، فضاي بالاي اورنگ داراي تهوازن بصهري شهده     دار به آتشدان و ترسيم بال  اما با نزديک شدن نماد 

است. صحنۀ مذکور، بر اورنگِ مزينِ بزرگي مصور شده که به لحا  ساختار، داراي توازن و تقارن دقيقي است؛ حاملانِ تخت نيز 

برجسهته داراي     اند؛ بنابراين در مجموع، قسمت ميهانيِ نقهش   مشابه در دو رديفِ منظم، بالاي هم پردازش شده با اندازه و حالتي

شهود. در ارهراف اورنهگ نيهز       چيدماني متقارن و متوازن در چند رديف است که در قسمت بالا به رر  مثلثي مذکور منتهي مي

 وار در ارراف قهاب اصهلي و ديهوار       ح و پارسيان غيرمسلح به شک  قرينهملازمان مسل ؛شاهد چيدمان متقارن و متوازني هستيم

برجسهته،    بنابراين  لاوه بر قسمت ميهانيِ نقهش   .اند رديف افقي در کنار هم چيده شده سهرديف  مودي و  دوکناري صليب در 

بالايي صليب بهه تصهوير درآمهده، خهود     ارراف آن نيز داراي تقارن و توازنِ نسبي است. اين رر  متقارن و متوازن که در شاخۀ 

روي يک رر  متقارن و متوازن ديگر؛ يعني تصوير نمادين کاخ داريوش که در قسمت مياني صهليب نقهش شهده، قهرار گرفتهه      

برجسته آرامگاه داريوش داراي يک رر  و نماي متقارن و متوازن است که در قيا  بها رهر  و     بنابراين در مجموع، نقش .است

 (. 21است )شک    تر و پُرکارتر شده برجسته بيستون، متنوع نماي نقش

 
 برجسته آرامگاه داريوش )نگارنده( رر  کلي و نماي نقش -21شک  

 

برجسته در داخ  صليبِ آرامگاه است که موجهب شهده تها  ناصهر     است؛ نکتۀ اول قرارگيري نقشجا دو نکته قاب  توجه  در اين

برجسته بيستون   که نقش برجسته در قالبِ نماي کلي و به  نوان بخشي از صليب، درک و مشاهده شوند؛ در حالي تصويري نقش
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شناسانۀ توازن و تقهارن   هاي زيبا  فاد  وسيع و توأمان از ويژگيکه با توجه به است گونه  وام  پيراموني بود. نکتۀ ديگر اين فاقد اين

هها   اي براي اسهتفاد  آن  برجسته آرامگاه داريوش را مقدمه  ها در نقش توان نمودِ اين ويژگي جمشيد، مي  )قرينگي( در نقوش تخت

  .20جمشيد دانست در نقوش تخت
 

 برجسته بيستون و آرامگاه داريوش.  رر  کليِ دو نقش هاي  ناصر اصلي و  ها و تفاوت  شباهتمقايسه  -2 جدول

 ها تفاوت ها شباهت برجسته آرامگاه نقش برجسته بيستون نقش  ناصر اصلي

 رر  و نماي کلي

 
 

رر  خطيِ مثلثي  )به رور 

 نسبي(

چيدمان  ناصر و 

افراد، تقارن و توازن، 

 تنوع و پرُکاري

 پادشاه پارسي

 

 

 تر، بزرگشاهنشاه اقوام، قامت 

مکان و جهت ايستادن، 

و   رخ، لبا  نگاري نيم پيکره

ژست   گيري، کفش، کمان

بند، گِردي  دست راست، مچ

موي سر و شماي  و آرايش 

 )به رور نسبي(

فيگور و جايگاه 

ايستادن، تاج، زاويۀ 

دست راست، پهنا و 

 بافت ريش و گوشواره

نقوش الهي و 

 مقد 

  

دار،  جايگاه قرارگيري نماد بال

و شک  آن )در مجموع و به 

 رور نسبي(

-هاي آتش مايه نقش

دان و ماه، تاج و 

 ريش و موي اهورمزدا

نمايندگان اقوام 

 تابعه

  

پوشش و شماي  گوناگون، 

ايستادن در کنار يکديگر، 

 تر، کنارنبشته قامت کوچک

نگاري،  حالت و پيکره

تعداد و تنوع و 

چيدمان، ماهيت و 

قرارگيري، جايگاه 

آزادگي و سلا ، 

تاکيد بر فرديت/ 

قوميت، اورنگِ مزين 

 )با نقش شير(

ملازمان و 

 همراهان پادشاه

 

 

همراهي ملازمان مسلح و 

ها در جايگاه ايستادن آن

 پشت شاه، 

گيري،  انداز  قامت، نيزه

بند، پوشش پارسي و  مچ

 شماي  )به رور نسبي(

راهان غيرمسلح،  هم

دمان ملازم مادي، چي

و تعداد و تنوع، 

فاصله با پادشاه، 

وري،  و اسلحه  سلا 

 سرپوش، بالانبشته

 



 اي بيستون و آرامگاه داريوش  هاي صخره  برجسته  مطالعه تطبيقي نقش                                                                                               211

 

 گيرينتيجه

اي مهم از دوران هخامنشي که به رهور    برجستۀ صخره  هاي تصويري دو نقش به مطالعه و مقايسۀ نقوش و ويژگي در اين پژوهش

هاي ميان اين آ ار بهه    ها و تفاوت  اين پژوهش بررسي شباهت متناوب در زمان داريوش اول مصور شده بودند، پرداخته شد. هدف

گيهري هنهر رسهمي     برجستۀ مذکور و آگاهي از تحهولاتي بهوده کهه در اوايه  شهک       منظور شناخت ارتباط هنري ميان دو نقش

واسطۀ ايجاد هاي تصويري که به  همچنين شناسايي نقوش و ويژگي؛ هخامنشي بر مبناي مصورسازي اين آ ار صورت گرفته بود

برجسته آرامگاه داريوش در هنر هخامنشي پديدار شدند از ديگر اهداف پژوهش حاضر بود؛ ايهن اههداف تها حهدود زيهادي        نقش

محقق گشت. اهداف مذکور تا پيش از اين مورد توجه و مطالعۀ پژوهشگران واقع نشده بود، بنابراين  هلاوه بهر رهر ِ ديهدگاهي     

هنر رسمي هخامنشي و افزوده شدن بهر دانهشِ موجهود پيرامهون سهير تحهول ايهن هنهر در دور          جديد در مطالعات مربوط به 

برجسته بيستون متعلهق بهه اوايه      نقش تواند زمينۀ مطالعاتي از اين دست را فراهم سازد. آن، نتايج اين پژوهش مي  گيري شک 

ر ايهن يادمهان پديهدار گشهته و سهپس در آ هار       هاي هنر هخامنشي د سلطنت داريوش بوده است که بسياري از نقوش و ويژگي

برجسته آرامگاه داريوش با فاصلۀ زماني از يادمان بيسهتون مصهور گشهته و دومهين ا هر مههم        رسمي ديگر بازنمايي شدند. نقش

برجسهته بيسهتون،    ههاي تصهويري نقهش    گرفتن بعضي نقوش و ويژگي  هنري دوران سلطنت داريوش بوده که  لاوه بر به  اريت

هها حهاکي از آن اسهت کهه تمهام  ناصهر اصهلي          يافتهه  هاي ديگري را نيز به هنر هخامنشي  رضه داشته اسهت.  ش و ويژگينقو

)نماينهدگان دشهمنان   نماينهدگان اقهوام تابعهه    مايۀ اهورامزدا(،  )نقش دار نماد بال، پادشاه پارسي برجسته بيستون، شام :  نقش

مثلثي و ساده به نمايش درآمده بودند، با تغييرات کمتر و بيشتر، در يک رهر    رر  خطيِکه در يک  ملازمان مسلحمغلوب( و 

هاي موجود ميان  ناصهر اصهلي مشهترکِ دو     برجسته آرامگاه داريوش بازنمايي شدند.  لاوه بر شباهتمتنوع و متفاوت در نقش

برجسهته   برجسته بيسهتون در نقهش   لي نقشند، بازنماييِ  ناصر اصاهبرجسته که به اختصار در جدول شماره يک آورده شد نقش

تغييهر در حالهت و    پادشهاه پارسهي:  گونه است:  ها به اختصار اين آرامگاه با تغييراتي همراه بوده که چگونگي و نتايج حاص  از آن

تغييهرات،  رغهم ايهن     ريش، شک  و تزيين تاج، پردازش لبا ، و گوشهواره.  لهي   جايگاه ايستادن، زاويۀ دست راست، پهنا و بافتِ

تغييهر انهدک در    دار: نمهاد بهال  تصوير پادشاه هخامنشي شباهت و پيوندش را با تصوير اوليۀ خود در بيستون حفظ کرده اسهت.  

دار تها   ريش و موي اهورامزدا. به  لهت تغييهرات کهم، نمهاد بهال      دار و تغيير در شک  و تزيين تاج، پهناي ريش و بافتِ بال قرص 

نگهاري و جايگهاه     تغيير در پيکهره  نمايندگان اقوام تابعه:حدود زيادي شباهت و پيوندش را با تصوير اوليۀ خود حفظ کرده است. 

يت/ قوميت افراد. به  لهت تغييهرات   قرارگيري، تعداد و تنوع، ماهيت و آزادگي/ اسارت، مسلح بودن، نوع چيدمان و تیکيد بر فرد

تغيير در تعهداد  ملازمان مسلح: ند. کزياد، تصوير نمايندگان اقوام تابعه، نتوانسته شباهت و پيوندش را با تصوير اوليۀ خود حفظ 

 با پادشاه، نوع چيدمان، شک  و تزيين سهرپوش، پهردازش لبها  پارسهي، تصهوير مهلازم مهادي، سهلا  و          و تنوع، نسبت فاصله

گيري، و بالانبشته. با وجود تغييرات ا مال شد  فراوان، تصوير ملازمانِ مسلح، اندکي از شهباهت و پيونهدش را بها تصهوير        اسلحه

هاي تصويري ديگهري   برجسته آرامگاه داريوش، نقوش و ويژگي   لاوه بر  ناصر اصلي ياد شده، نقش اوليۀ خود حفظ کرده است.

هاست: رابطۀ متقاب  پادشهاه و اههورامزدا، نمهايش     ن به  اريت گرفته که به اختصار شام  اين نمونهبرجسته بيستو  را هم از نقش

نگاري مقامي، نمايش پادشاه با همراه )ملازم(، لبها  پارسهي و مهادي، و معرفهي       ايدئولوژي شاهنشاهي فراگير هخامنشي، پيکره

برجسهته   مايه اهورامزدا، دو  نصر اصلي مشهترک در ايهن دو نقهش    نقش افراد با کنارنبشته. در اين ميان، تصوير پادشاه پارسي و

اند؛ دو  نصر مذکور،  لاوه بر حفظ شک  مستق  خود )با کمي   هستند که بيشترين شباهت و پيوند را ميان اين آ ار ايجاد کرده

نتهايج نشهان     .21اسهت   نشهي بهوده  اي هخام که مختص نقوش صهخره   نداهتغيير( از الگوي ارتباريِ دوسويۀ مشابهي پيروي کرد

ههاي  گرفتن برخي نقهوش و ويژگهي     برجسته بيستون و همچنين به  اريت  دهد که به دلي  بازنمايي تمام  ناصر اصليِ نقش مي

برجسته بيستون تی ير پذيرفته است؛   برجستۀ اخير تا حد زيادي از نقش  برجسته آرامگاه داريوش، نقش  ديگرِ اين يادمان در نقش

ها در دو رر  کاملاً متفاوت،  مشترک اين دو يادمان و ترسيم آن ريتصويبا اين وجود، به دلي  چيدمان متفاوتِ نقوش و  ناصر 

 ههاي تصهويري دو   رسهد. بهر مبنهاي ويژگهي    به نظر مهي  برجسته، کمتر از حد واقعي نمودِ اين تی يرپذيري در نماي کلي دو نقش

گونهه بهوده اسهت: ترسهيم      گيري هنر رسمي هخامنشي ايهن  برجسته مذکور، بخشي از تحولات صورت گرفته در دور  شک  نقش

ريش چهارگوش، پردازش موي سر و ريش با نوارهاي مواجِ افقي، ترسيم تاج مزينِ باريهک شهاه و تهاج غيربهومي خهدا، ترسهيم       

ههاي هخامنشهي    برجسته برجسته آرامگاه داريوش در ساير نقش لاوه بر نقشگيري ملازمان بيستون،   سربند مزين و شيو  کمان
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تر در يادمان بيستون وجود نداشتند شام : آتشدان، قرص  برجسته آرامگاه داريوش که پيش  نيز بازنمايي نشد.  ناصر اصلي نقش

و جمشهيد  مگهاه داريهوش از نقهوش تخهت    برجسته آرا  ماه، اورنگِ مزين، و پارسيان غيرمسلح بوده که با فرد قدمت بيشتر نقش

رخ، ترسيم ريش پارسهي شهاه و خهدا، نمهايش حالهت ارلهس،       نگاري افراد با بالاتنۀ تمام  شود: پيکره شوش، اين نتايج حاص  مي

کهلاه  افقي افراد در کنار ههم،  _ها، چيدمان  مودي وار پيکره مايۀ آتشدان، تکرار قالب مايۀ اورنگ )تخت مزينِ شاهي(، نقش نقش

نگاري مصور اقهوام تابعهه، و کهاربرد توأمهان تهوازن و       اي پارسي، نمايش مادها به  نوان دومين قوم بزرگ ايراني، فهرست  استوانه

برجسته آرامگاه داريوش ظاهر شده و سهپس در آ هار ديگهر هخامنشهي      هايي هستند که در نقش تقارن، از جمله نقوش و ويژگي

 26.بازتاب و گسترش يافتند

 

 ها ي نوشتپ

جمشيد با قدمتي بيشتر، که تی ير هنهر بهابلي در نقهوشِ مختصهرِ      آجري يا دروازه کوروش: بنايي مخروبه در نزديکي تخت ت -2

 ماند  آن مشهود است. باقي

هها و   منظور از هنر رسمي هخامنشي، هنر سلطنتي و درباري آنان است که مسهتقيماً تحهت نظهارت شهاهان و مشهاوران آن      -2

هاي تاريخي متجلي شده اسهت؛ شهايد در تعريفهي کلهي بتهوان نقهوش رسهمي را از آ هار          ها و يادمان در قالبِ نقوش کاخ بيشتر

 مصوري مانند مُهرها و وساي  تزييني هخامنشي متمايز کرد.

 جمشيد )نه آغاز ساخت بناها(   اگرچه پيرامون زمان برپايي آرامگاه داريوش و مصورسازي بناهاي تخت -3

شهود، امها  هلاوه بهر روت کهه بها درنظهر گهرفتن نظهرات            نظر ديده مي  دقيقي وجود ندارد و در ميان پژوهشگران اختلاف ارلاع

 -06: 2300جمشيد دانسهته )روت،  برجسته آرامگاه داريوش را بيش از نقوش تختپژوهشگران قب  از خود، مصرانه قدمت نقش

برجسهته آرامگهاه داريهوش      جمشيد پهس از نقهش    کنند  آن است که نقوش تختنيز تیييد هاي رُف   (؛ مجموعِ پژوهش266 و 03

هاي خود به ايهن نتيجهه    پور نيز در پژوهش  (. از سويي ديگر، ايمان261-213: 2332و رف،  (Roaf, 1974: 73-16اند  ايجاد شده

؛ با ايهن وجهود   (Imanpour, 2004: 1-9)اند زمان با آن احداث شده جمشيد و يا حداق  همرسيده که بناهاي شوش پس از تخت

دار آپاداناي شوش که احتمالاً قدمت بيشهتري نسهبت بهه سهاير نقهوش       توان نظر قارعي راجع به تاريخ خلق آجرهاي لعاب نمي

دار شوش در زمهان داريهوش اول مصهور      هخامنشي در شوش دارند، ابراز داشت؛ اگرچه نظر غالب بر اين است که آجرهاي لعاب

 د.ان شده

دار در کتيبۀ سنگ قبر آپيس در مصر به نمايش درآمده بود؛ اگرچه ايهن کتيبهه     تر در زمان کمبوجيه، تصوير قرص بال پيش -0

و صرفاً بر مبناي  بوده هنر هخامنشي  دار(، فاقد هرگونه ويژگي بود اما ساختار و تصاوير آن )از جمله قرص بال اهداييِ کمبوجيه

 سنت مصري به وجود آمده بود.

شده؛ اهورامزدا بهه معنهي     ها نسبت داده اهورامزدا، فَره شاهي و فَروهر، از جمله اسامي و مفاهيمي هستند که اين نماد به آن -1

 انا؛ خداي خالق و بزرگِ ايرانيان باستان و زرتشتيان بوده است. سرور د

سجاف رداي پارسي داريوش و ملازمانش در بيستون، متفاوت با پهردازش  خطي هاي  شک  اوريب قسمت پايين دامن و چين -6

 هاي هخامنشي است. برجسته ها و قسمت پايين دامن لبا  پارسي در ساير نقش چين

جمشيد که شيري را در بغ  گرفته، با ريش نسبتاً چهارگوش ترسيم شهده ) امها، نهه بهه      وان پارسي در تختتنها، تصوير پهل -0

 برجسته اکنون در موزه ايران باستان قرار دارد. مانند ريش داريوش در بيستون که کاملاً چهارگوش است(؛ نمونۀ اين نقش

باب  يافت شده که بر اسا  رر  بازسازي شد  آن، قرص ماه  از ( هايي از رونوشتِ مختصر يادمان بيستون )به شک  لو تکه -3

 در آن نقش شده بود.

تهري   ها سي  دد است؛ احتمال دارد اين پردازش، تنها نشاندهند  شک  مفصه   در نقوش آرامگاه تمام شاهان، تعداد ساتراپي -0

 باشد.  بوده از وسعت امپراتوري 

نگاري مصور اقوام تابعه بهه شهيو     داريوش در مصر )براي کانال سوئز( که داراي فهرستهاي  افراشته محتم  است که سنگ -21

(،؛ در ايهن صهورت، بهه    60-66: 2300داشته باشند )نک: روت،  داريوش برجسته آرامگاه مصري هستند، قدمت بيشتري از نقش

 شهود. بها ايهن وجهود،      نهر مصهر دانسهته مهي    برجسته آرامگهاه از ه  نگاري مصور نقش  نوان مقدمه و نشانگر تی يرپذيري فهرست
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مصهور    رو، فهرسهت  نگاري متفاوتي هستند )هيروگليفي(؛ از ايهن  ها داراي پيکره افراشته نمايندگان اقوام تابعه هخامنشي در سنگ

 .برجسته آرامگاه داريوش به کار رفته است هاي ربيعي انساني در هنر هخامنشي، ابتدا در نقش اقوام تابعه با پيکره

هاي داريوش در مصر را حلقۀ اتصال بين نمايش ايدئولووژي  افراشته توان سنگ  نوشت قبلي )خطوط بالا(، مي در راستاي پي -22

 ،مصهور الهوا  مهذکور     شاهنشاهي داريوش در يادمان بيستون و ترسيم اين ايدئولوژي در يادمان آرامگاه وي دانست، اما فهرست

 .دارندشک  و ساختار متفاوتي 

توان آن را شاه قلمداد کهرد. در پاسهارگاد نيهز تصهوير      جمشيد نيز بدون همراه تصوير شده، اما نمي قهرمان پارسي در تخت -22

برجسهته بيسهتون    شود، ولي قدمت اين نقش، احتمهالاً کمتهر از نقهش    ناقصي از همراهي پادشاه )کوروش( با ملازمانش ديده مي

 (.  02-63: 2303است )نک: استروناخ، 

شهود )نهک: بهه     هاي مصري داريوش نيز ديده مهي  افراشته ها، در ترسيم نمايندگان اقوام تابعه در سنگ وار پيکره تکرار قالب -23 

 ها هيروگليفي بوده و داراي پوشش و شماي  متفاوتي هستند. ( با اين تفاوت که اين پيکره21نوشت پي

برجسهته   در مصر نيز به کار رفته که متی ر از هنر مصر بوده، اما در نقهش هاي تقارن و توازن در الوا  سنگي داريوش  ويژگي -20

 جمشيد )و شوش(، کاربرد توأمان قرينگي و توازن، داراي ساختار کاملاً متفاوتي است. آرامگاه داريوش و نقوش تخت

 هاي فرترکه بازنمايي شد. اين ارتباط  دوسويه، بعد از آن به شک  تقريبي، در سکه -21

ها،  وار پيکره هاي مذکور، تنها، تکرار قالب (، از  جمع ويژگي3 نوشت دار شوش )نک: پي ر فرد قدمت بيشتر آجرهاي لعابب -26

دار شوش به کار رفته بود. با اين وجود، قرينگي و تهوازنِ   افقي افراد، و  تقارن و توازن، در نقوش آجرهاي لعاب_چيدمان  مودي

جمشيد در بسياري از مواقع، تقريباً متفهاوت بها نقهوش آجرههاي      رامگاه داريوش و نقوش تختبرجسته آ ، در نقشموجود توأمان

 دار شوش است. لعاب
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